
 بِ ًام عطق ٍ زًدگی
  با درٍد خدهت آقای ضْبازی ٍ عسیساى گٌج حضَر

 
 
آید؟ چِ هي صلحِ ز ٍ جٌگٌد بِ ّوِ هگَ تَ  
برافرٍز خَد چراغِ تَ ّساری، ای، ًِ یکی تَ  
 (۹۹۱۱ غسل ضوس، دیَاى هَلَی،)-
 

 :رسد ى هیّا بِ پایا ّا ٍ درگیری ّا، ستیسُ دٍ ًکتِ را رعایت کٌٌد، توام جٌگاگر هردم دًیا 
  

. پس هي فقظ هراقب رفتار، کردار ٍ گفتار خَدم ٍ خدای خَدش هربَط است، ًِ بِ هيکس فقظ بِ خَدش ار، کردار ٍ گفتار ّررفت ًکتۀ اٍل:
 . گن: بِ هي چِ ّستن ٍ اگر از اعوال اًساى دیگری عصباًی ضدم، بِ خَدم هی

 
درست باضد. یا  داًن، ٍاقعاً َم ًیست آًچِ کِ هي درست هیهعل ، اصلاًدرست ٍ غلظ را بِ دیگراى یاد بدُدٍم: کسی بِ هي ًگفتِ برٍ ٍ  ۀًکت

 . داًن گَین: ًوی دّد. پس هی ۀ هٌاسب را هیّا کارّایی کِ در ظاّر غلظ است، ًتیج حتی خیلی ٍقت
 

 .ذٌّی هي يّر اًساًی تَسظ خرد زًدگی پیص برٍد ًِ عقل ه دّن گَین ٍ اجازُ هی ي ٍ ًکي ًویپس بِ دیگراى بک ،داًد تٌْا خداست کِ هی
 
 

 ّدی از تْراى با سپاس فراٍاى،


